
  

  
  
  

  لائی در فرهنگ مردم خزل لاي

  
  کبري خزائی

  شناسی کارشناس ارشد ایران
  

  اشاره
 است راجع به لاي لائی در فرهنگ اي  چه از نظرتان می گذرد پژوهش اولیهآن

 که توسط )روزان، از شهرستان نهاوندیبا مرکزیت شهر ف( و آداب و رسوم خزل 
هاي  ضمن تشکر از ایشان امیدواریم درپژوهش. سرکار خانم خزائی تهیه شده است

 محترم و ي ي نویسندهوز س سایر آداب و رسوم رایج و غیر رایج این بخش ا،بعدي
  .مندان پژوهشگر دیگر تهیه گردد علاقه

 از روستاي گردیان از بخش خزل نهاوند 1363خانم کبري خزائی متولد سال 
ن و کارشناسی ارشد لای گاست و داراي کارشناسی زبان و ادب فارسی از دانشگاه

   . است)سیمشترك با بنیاد ایران شنا(ایران شناسی از دانشگاه شهید بهشتی 
  »فرهنگان«
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  چکیده 
شعر، که یک عنصر مهم فرهنگی است، در جان و روان کودك نقش و تأثیر 

 با مفاهیم و موضوعات عمیقی که "هاي کودکانه ترانه"به همین جهت . سزایی دارد به
گیرد و مستظهر به تجارب فرهنگی و تربیتی  از واقعیات زندگی سر چشمه می

 همچون تربیت و پرورش کودکان، خواباندن یا آرام کردن ماندگار است و با اهدافی
ي  هاي ادبیات عامیانه ترین بخش اند، از مهم به وجود آمده... آنان، سرگرم کردن و

هاي  هاي نوازشی، بازي ترانه ها ،ترانه جوامع محسوب گردیده و به چهار گروه لالائی
ه به گردآوري و بررسی در این مقال. اند هاي کار تقسیم شده کودکانه و ترانه

ي وسیع الوار  ي کوچکی از پهنه هاي رایج در فرهنگ مردم خزل، که محدوده لالایی
 تحلیلی پرداخته شده –کوه است، از طریق قوم نگاري و به صورت توصیفی  پیش
  .است

  ها ي خزل، لالایی  ادبیات عامیانه، منطقه:ها کلید واژه

  

  مقدمه
ان از لحاظ تقسیمات کشوري جزء استان بخش خزل با مرکزیت شهر فیروز

اما از لحاظ زبانی و فرهنگی، قسمتی از پهنه و قلمرو لر . آید همدان به حساب می
این منطقه به لحاظ داشتن موقعیت خاص جغرافیایی، پل . شود کوچک  محسوب می

 در اقتصاد، "گاماسیاب"ي  رودخانه. ارتباطی بین غرب و مرکز ایران بوده و هست
در این مقاله برآنیم که به بررسی . گ و تاریخ مردمان آن، جایگاهی ویژه داردفرهن
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ي رایج در فرهنگ مردمان آن است و تقریباً به  ها، که بخشی از ادبیات عامیانه لالایی
  .  رواج دارند، بپردازیم"لکی" و"لري"دو گویش

ي عامیانه است که ها هاي ترانه ترین و زیباترین نمونه ترین، مرسوم لالایی از قدیم
ها مانند  لالایی. شود با آواز حزین براي خواباندن و گاهی نوازش کودکان خوانده می

). 1381عمرانی، (هاي آن است  ي انواع ادب عامه، سرشار از زندگی و واقعیت همه
 .اند هاي ادبیات عامه هاي دیگر بخش هاي عامیانه، داراي ویژگی این قسم از ترانه
بیات، اولین کلام وموسیقی و نخستین آوازي است که به گوش کودك اولین شکل اد

ها و  یافته ها، آرزوها، دست ها و شادي زد، از غمسا مضمون لالائی را مادر می. رسد می
و ... هاي زمانه، از وفا و جفاي روزگار و روزگاریان و مداري ها، از کج دست نایافته
خواند و  داند، می تنها او را دارائی خود میي کودکی که در آن لحظه  در کنار گهواره
ها را برایش  کند و بهترین ها تشبیه می ها کودکش را به زیباترین در همین لالائی

  . خواهد می
ي مورد پژوهش یعنی  بخش خزل و گرد آوري  با بررسی میدانی در منطقه

دید که رسی آنها معلوم گردر فرهنگ مردمان آن و تحلیل و برهاي رایج  لالایی
هاي  هاي ترانه ترین قسمت ها که به دو گویش لري و لکی رایج هستند از مهم لالایی

اي براي انعکاس  جایگاه و اهمیت کودك  آید و عرصه عامیانه این مردم به شمار می
  .در فرهنگ این مردمان است

  

  لالایی -1
 و بنده و ي لالا به معنی غلام واژه.  است"لالا"ي   لالائی برگرفته از واژه

ه"ي آن  خدمتکار بوده و شکل تحریف شده ل گزار   به پیرمردي که مربی و خدمت"لَ
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 مربی مرد طفل، چنان "نویسد  دهخدا در لغت نامه می. گردد بزرگان است اطلاق می
ها  اي بود که لالا  و لالائی ترانه"گویند که خدمتکار قدیم و پیر از کنیزکان را دادا می

له ي لالا به معنی خفتن در زبان  بردند و واژه خواباندن طفل به کار میها براي  و لَ
  ).1381عمرانی، ( اطفال نیز باید از همین جا گرفته شده باشد 

توان با برخی مسائل سیاسی، مذهبی، تاریخی و باورها و  ها می با بررسی لالایی
ر فرهنگ مردم هاي مرسوم د در این قسمت لالائی.آشنا شد. .. هاي اجتماعی و نگرش
ي خزل مورد بررسی قرارگرفته، براساس مضمون طبقه بندي شده و نیزدر حد  منطقه

ها جنسیت  تر لالایی از آن جا که در بیش. امکان به تحلیل آنها پرداخته شده است
بندي  ذکر گردیده و جنس مخاطب لالایی مشخص شده است، ما هم مبناي تقسیم

طبیعی است که مضامین دیگري همچون علاقه . ریمگذا ي جنسیت می خود را بر پایه
ها و  تان، آرزوها و درخ  به گل شدن کودكنسبت به کودك، تشبیه و محبت مادر

موارد گردآوري . اند ي مضمون جنسیت واقع شده نیز در زیر مجموعههاي مادر  آرمان
، براساس مضامین دیگر  استها جنسیت عنوان نشده ي دیگر را که در آن شده
  . ررسی خواهیم کردب

  

  ها  جنسیت در لالائی -2
ي مادر به  ها عشق و علاقه ي لالائی ترین عامل پدید آورنده هر چند که مهم

گیرترین  هاي گردآوري شده در این پژوهش چشم کودك است اما در میان لالایی
ها مستقیم به جنسیت  هایی که در آن حتی از محتواي لالائی. مضمون، جنسیت است

  .اند توان فهمید که خطاب به نوزاد پسر گفته شده ره نشده  نیز میاشا
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 در فرهنگ مردم خزل،  پسر جایگاه ویژه اي دارد و این به دلیل نقشی است که 
همچنین پسر .کرده است پسر در مقایسه با دختر در اقتصاد و معیشت خانواده ایفا می

اما دختر در انزوا و در کنار . تهمراه و یاور پدر و جانشین وي  در اجتماع بوده اس
مادر بوده و حضور نیافتن در جامعه و مستور بودن، از خصال مثبت وي به حساب 

ها خواهان فرزندان  به همین جهت طبیعی است که  تقریباً تمام خانواده.آمده است می
  . پسر بوده باشند

ي وي  خانوادهآورد، معمولاً مورد غضب شوهر و  زنی که  نوزاد دختر به دنیا می
مادر به . برد اما نوزاد پسر مقام و منزلت مادر را نزد شوهر بالا می. گرفت قرار می

به همین جهت مادران که پدید آورندگان اصلی . کرد داشتن پسران زیاد مباهات می
در مواردي هم که لالائی . اند تر خطاب به پسران گفته ها را بیش ها هستند، آن لالائی

تران است در آن به نوعی به اهمیت وجود برادر در زندگی وي و خطاب به  دخ
ي دختر به اهمیت  شود و از همان گهواره برتري برادر بر خواهر یا خواهران تأکید می

گردد که عزت و ارزش وي به عزت و ارزش  برد و متقاعد می و ارزش برادر پی می
ترین شخصیت در   و مهمدر فرهنگ این مردمان برادرعزیزترین. پدر و برادر است

  . آمده است زندگی هر خواهري به حساب می
  

  ها  پسران در لالائی- 1-2
  ) لري( لالاي  لاي لاي  گل پونه                              چشیا پسرم آفتاو نوینه 

Lālāy lāy lāy  gole pöna, čašyā pesarem aftāw nowyna)( 

  . ي پسرم را آزار ندهدها لا لا لا لاي گل پونه، آفتاب چشم
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  )لري( لالاي لاي لاي گل پونه                              پسرم رته دتی بوینه 
(pesarem rata deti böna, Lālāy lāy lāy gole pöna) 

  ).بپسندد( پسرم رفته تا دختري را ببیند . لالا لا لاگل پونه
   

  )لري(   کرم حفته نم حونه لالا ي لاي لاي گل پونه                        
Lālāy lāy lāy gole pöna,  korem hofta nome hona )( 

  . لا لا لا لا گل پونه، پسرم در خانه خوابیده است
  )لکی(لالاي مکم اي گل پونه                      کورپه کرکم برز بو چوار شونه 

)Lālāya makam ey gole pöna, kurpa korakam barz bu čövār šona ( 

  . انم اي گل پونه، پسر کوچکم بلند و چهار شانه شودوخ لالائی می
  

  )لري(لالاي لاي لاي گل خاشخاش                       کرم بوه کمک حال آقاش 
(Lālā lāy lāy gole xāšxāš  ,  korem bua komak hāl āqāš) 

  . لالا لالا گل خشخاش، پسرم کمک حال پدرش شود
  

  )لکی( لام هزار بو                     کورپه کرکم فره نازار بو لالاي مکم لا
(Lālāya makam lālām hezār bu , kurpa korakam fera nāzār bu) 

  .ام فراوان باشد، پسرکوچکم بسیارناز ودوست داشتنی شود گویم لالایی لالایی می
  

  ) لکی ( لگ ریواس لالاي مکم لایم بوه راس                  ژیر سر کورکم بوه و
(Lālāya makam lāyam bua rās ,  žər sar korakam buva valg riwās) 

 . برگ ریواس بروید باشد، در زیر سرپسرم ام درست وواقعی گویم، لالایی لالایی می
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 )لکی(لالاي مکم لایم بوه راس                    سر کاکول کرم بوه توك ریواس 
(Lālāya makam lāyam buva rās , sar kākul korem buva tök riwās) 

گویم، لالایی ام درست و حقیقی باشد، کاکل پسرم همانند نوك گیاه  لالایی می
  . ریواس شود

 
  ) لکی ( لالاي مکم لایم درو بو                     ژیر سر کرکم ولگ چرو بو 

(Lālāya makam lāyam deru bu  ,  žər sar korakam valge čeru bu) 
 .در زیر سر کودکم برگ جوانه درخت باشد.گویم لالایی ام دروغ باشد لالاي می

  
  )لکی ( لالاي مکم لایم درو بو                    سر کاکول کرم سیم زرین بو 

(Lālāya makam lāyam deru bu, sar kākul korem sime zarin bu)  
  . همچون طلا و نقره باشدام دروغ باشد، کاکل پسرم گویم لالائی لالائی می

  )لري( مخمل نوه تلالایی ست کنم لایم دروه               زیر سر
(Lālāyi set konem lāyam deruva , bāleš zer saret maxmale nuva) 

  . بالش زیرسرت ازجنس مخمل نو است. است ام دروغ گویم لالایی می برایت لالایی
 

  ) لري(           نگه دارش بوه حضرت عباس للو کرم بونم قه دار ریواس         
(Lalu koreme bavanam qe dāre rivās, negadāreš buva Hazrate Abās)  

 . دارش باشد نگه) ع(تاحضرت عباس. بندم بند ننوي پسرم را به درخت ریواس می

  
   ) لري( للو کرم بونم ق دار نارون                        نگه دارش بوه او شاه الون 

(Lalu koreme bavanem qe dāre nārvan, negadāreš buva u šāhe alvan) 
)) ع(حضرت علی(ند بندم، تا شاه الو بند ننوي پسرم را به درخت نارون می

  .دار او باشد نگه
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  لالاي مکم لایم بر باره                  کر خاصکم چیه چه باره 
  )لکی(نقل و مویژ ارا داي باره 

(Lālāya makam lāyam bar bāre  ,  kora xāsakam čeya ča bāre, 
Noqelo mowiž arā dāγ bāre ) 

گویم، لالائی ام ثمر بدهد، پسر خوبم رفته چه بیاورد؟ رفته تا نقل و  لالائی می
 .کشمش براي مادرش بیاورد

  
  )لري(سوز  لالاي موم ایواره تا روز                         خدا دیه وم یه کر دل

(Lālāyi mowem ivāra tā ruz , xodā deya vem ye kore delsuz) 
سوز و مهربان به من داده  خداوند یک پسر دل. گویم از غروب تا روز لالائی می

  . است
  

  )لکی( لالاي مکم ایواره وختی                         جا کرم باوژم و سا درختی 
(Lālāya makam iwara vaxte , jā korem bāwžem va sā deraxte) 

ي درختی  گویم در یک غروب هنگام، بستر خواب پسرم را در سایه لالائی می
  . کنم پهن می

  

  )لکی( لالاي مکم یاورکنه                             بن للوت بونم و سایه کنه 
(Lālāya makam yāwera kone , ban lalut bonem va sāγakone) 

  . بندم ي درخت می روب هنگام، بند ننویت را در سایهگویم در یک غ لالائی می
  

  ) لکی ( لالاي مکم اي  گل ننا                         سر زلف کرکم بگرمه حنا 
(Lālāya makam va gole nanā ,  sar zelf korakam begerma hanā) 

  . پسرم را حنا بگیرمهاي گویم اي گل نعنا، زلف لالائی می
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  )لکی ( و پا دار ونی              تا زلف هولکه هر باد بشنی هلورکی کرم بنم 
(Halurki korem benem va pā dār vani , tā zelf hulake har bād 
bešani) 

هاي بورش را  ي پسرم را در پاي یک درخت ون بگذارم تا باد، مدام زلف گهواره
  . تکان دهد

  
  )لکی (  لاي لاي بکم کرم بیسی هلورکیت بنم و پا دار ونی                    م

(Halurkit benem va pā dār vani , me lālāy bekam korem byasi) 
  . گذارم، من لالائی بگویم و پسرم بخوابد گهواره ات را در پاي یک درخت ون می

  
  )لري ( للوکش بونم قد شاخ بیدي                    شاید کرکم با سم امیدي 

(Lalukaš bonem qad šāxe bidi , šāγad korekam bā sem omidi)  
  . بندم، شاید پسرم براي من امیدي شود ننوي پسرم را به شاخ بیدي می

  
  لالاي مکم کر و کول و                     و باوان مچم دل و هول و 
  )لکی ( تا که بنیشم و خمین و                     جرگم بیاون شو و چول و  

(Lālāya makam kor va kula va , va bāwān mačem del va hula va) 
(Tā ke benišem va xamina va , jargma byāwon šew va čula va) 

  ] اولین شب پس از دفن میت: ي پدري زن؛ شو چول ایل و تبار و خانواده: باوان[
گویم براي پسري که بر پشت بسته ام و با غم و اندوه به سوي  لالائی می

  .روم  خود میي خانواده
ي تنم در بیابان دفن شده  تاکی غمگین و اندوهگین بنشینم در حالی که پاره

  . است
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اش  ي پدري این لالائی زبان حال مادري است که در جایی دورتر از خانواده
در این لحظه که شب . خبر فوت یکی از  عزیزانش را شنیده است. کند زندگی می

ده است، با غم و اندوه در حالی که نوزاد پسري ي تن وي دفن ش هنگام است و پاره
  .رود ي خود می دارد و او را به پشت بسته است، به سوي خانواده

  

  ها   دختران در لالائی- 2-2
  لالاي مکم خوشم ماي

  ا بايـکم اریـور دتـس
  و ناي خاوم مايـو ش

  هزار هزار ار بان دیار
  ی نایه دیارـتاگر داش

  

  و تاياري ـم بــج بکوبیــبرن  
  ايــوآ بـــت کــاباریکی پش
  ايـــم مـــاي خوشـوروژ ب

  کل کرتی سوز چکمه بل خار
  وارـوه ســم نمــروس خنـع
  

 (Lāylāya makam xövašma māy , berenj bekuyim bāre o tāy) 
(Sör detakam a reyā bāy , a bāriki peš kövā bāy) 
(Va  šew nāy xāwma māy , va ruž bāy xövašma māy) 
(Hezār hezār ar bāne dyār , kol korti sewz čakma belxār) 
(Tā gar dāšiye nāya dyār , arus xonem nemuva sövār) 

. بیائید مقدار زیادي برنج بکوبیم. گویم، لالائی گفتن را دوست دارم لالائی می
  غذاي عروسی را آماده کنیم 

عروسی در . اریک پشت کوه بیاورند دوست دارم بساط عروسی دخترم را از راه ب
اگر . آید آید، در روز هنگام باشد، چون خوشم می شب هنگام  نباشد، چون خوابم می

هزاران شخص موقر و موجه بیایند و بخواهند عروسی را راه بیندازند، تا برادر 
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شود و راضی به عروسی  عروس نیاید و اجازه ندهد عروس خانم سوار بر اسب نمی
  . تکردن نیس

آیند،  ي داماد براي بردن عروس می که خانواده در روز عروسی، هنگامی: توضیح

برادر عروس حتی اگر تنها یک پسر بچه باشد باید دست عروس را بگیرد و از منزل 
چنانچه عروس . ي شوهر بدهد خارج کند و در واقع به او اجازه رفتن به خانه
  . انجام خواهد دادبرادري نداشته باشد عموي وي چنین کاري را

  لاي لاي مکم تا دتم بسی                            عاموزا شیره دسگیرون سی 
  )لکی(دتم هنی هوت خور نکنی                            هراتی گل گل اسر نکنی 

(Lāylāya makam tā detm base ,  āmuzā šere dasgirona se) 
(Detem hane hövat xavar nakane ,  herāti gol gol e sar nakane) 

  .  پسر عموي خوبش نامزد اوست،گویم تا دخترم بخوابد لالایی می
ت خوابید اورا بیدار نکنید و چارقد گل گلی اش را از سرش بیرون قدخترم هر و

ر کردن دختر عمو براي پسر عمو اشاره به رسم ناف(نیاورید  ب .(  
  )لکی(       تا تو بخنین ارا براکت لاي لاي مکم و پر جاکت               

(Lāy lāya makam va pare jākat ,tā to bexanin arā berākat) 
  .خوانم تا تو براي برادرت بخندي در کنار بستر خوابت برایت لالائی می

  )لکی( لاي لاي مکم و دوره دوره                    دت خاصکم بوه هسوره 
(lāy lāya makam va döra döra, deta xāsakam böva hasöra) 

  .خوانم، تا دختر خوبم مادر شوهر شود ها لالائی می در دوردست
  )لکی( لاي لاي مکم ا پا دار ونی                     گلل بچغن دتم بخنی 

(Lāy lāya makam va pā dār vane , golal bečaγen detem bexane) 
  .  هایش بشکفند و دخترم بخندد گویم در پاي یک درخت ون، تا گل لالائی می
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  ها مسائل زنان در لالایی-3
هاي زنان  ها و گلایه ها، دغدغه ي تمام نمایی از مسائل، محدودیت لالایی آینه

ي کودکش بار دل  پیرایه و آسوده خاطر در کنار گهواره مادر در لالایی، بی. است
. ها مشترك است یگر فرهنگمسائل زنان خزلی نیز تقریباً با مسائل زنان د. گشاید می

  . اشاره کرد... توان به چشم انتظاري همسر، ترس یا نفرت از هوو ها می ي آن از جمله
  )لکی(بن للوت بونم و پا درختی                      تا گر باوت باي ایواره وختی 

(Ban lalut bonem va pā deraxte , tāgar bāwat bā iywera vaxte)  
به خانه  بندم تا شاید پدرت غروب هنگامی به پاي درختی میبند ننویت را 

  . بازگردد
  )لکی(بن للوت بونم و پاي کرسی                      تاگر باوت باي و تندرسی

(Ban lalut bonem va pāye korsi , tāgar bāwat bāy va tandoresi) 
  . به خانه باز گرددبندم تا شاید پدرت با تندرستی بند ننویت را به پاي کرسی می

  )لري(کنم تا ما درآیه                     چشیاش خاو کنم آقاش بیایه  لالائی می
(Lālāyi mikonem tā mā derāya, čašyāše xāw konem āqāš 

byāya) 
  .کنم تا پدرش به خانه بیاید هایش را خواب می گویم تا ماه درآید، چشم لالایی می

  ) لري(                   تاگه بابات بیا هیکل و سینه للوت بونم ق دار پونه    
(Lalute bavanam qe dāre pöna, tāga bābāt  biyā hekal ve sina)  

   . بازگردد– قوي –بندم، تا پدرت هیکل به سینه  بند ننویت را به درخت پونه می
  اوه                           باوت چیسه خرماوهـه لــاوه هـه لــه
       باوه بار و سل آسون      مم رضا شا خراسون                ای

  )لکی(ون ـها و دراس وتـهال ون                          ـن هراســرول نوی
(He lāwa he lāwa  , bāwat časa xormāwa) 
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(Imom razā šā xorāson ,  bāwe bār va sal āson) 
(Rula nöyna herason , hālut ha va derāson) 

  . لالایی لالایی، پدرت به خرم آباد رفته است
  .  پدرش را سهل و آسان به خانه بازگردان!اي امام رضا که شاه خراسان هستی

و مراقب (کودك من هراسان نباش، چرا که دایی ات در همین اطراف است 
  ).ماست

  ).کند یگرم م اش دل در این لالایی، مادر کودکش را در نبود پدر به وجود دایی(
  ی خاویه مايـرولم بس لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي                    

  )لکی(کیه باي                    هر ایسکه باوه ا درا باي   ــر اســویی هــخاو خ
(Lāy lāy lāy lāy lāy lāy lāy ,  rulam base xāweya māy) 
(Xāwe xuwe har eskya bāy , har eska bāwe e derā bāy) 

  آید،  کودکم بخوابد که خوابش می،لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي
  . شود و خواب خوبی ببیند، خواب ببیند که هم اکنون پدرش از در وارد می

  
  ره  ـی بیـه زنــات رتـلا لاي لاي اي گل زیره                        آق

  )لري(ننه ت آروم بگیره  ره                        تا دل ـه او زن بمیــخدا کن
(Lālāy lāy lāy ey gole zira , āqāt rata zani bira) 
(Xodā kona u zan bamira , tā del nenet ārom begira)  

  لالاي لاي اي گل زیره، پدرت رفته تا زنی بگیرد،
  . امیدوارم زنش بمیرد، تا دل مادرت آرام بگیرد

  

  ها هاي زنان در لالائی نگرانی-4
  در چند لالایی این نگرانی . هاي مادر، بیمار شدن کودکش است ي نگرانی هاز جمل
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  .به تصویر کشیده شده است
  هه لاي لاي هه لاي لاي                       باوت چیه  گل بولاي 

  ماي                      چمت هرگز ا گل ناي ـو نـردیه شـجاجم ب
(He lāy lāy he lāy lāy , bawat čeya gel bolāy) 
(Jājem berdeye šew nemāy, čamet hargez e gel nāy) 

  .  پدرت براي آماده کردن گل رفته است،هه لاي لاي هه لاي لاي
امید وارم امشب چشم درد . گردد با خود جاجیم برده است و شب باز نمی

  . نگیري
تر در  هاي مربوط به چشم است و بیش  از بیماري-  čam geli –چم گلی (
هاي سفیدي بیرون  ها دانه در  پی آن از اطراف مژه. ان کودکان شیوع داشته استمی
  ). ها چرکین بود زد و داخل چشم تا مدت می

  

  الم                        تو ناخوش نوین م تنیا بالم ـلالاي مکم عزیز م
  ) لکی (م ا دوس نه ا دشمنه ـم ا لا تونا خاطرم جمه                        نه باک

(Lā lāya makam azize mālem,to nāxoš novin me tanyā bālem) 
(Me elā tonā xāterem jama,na bākem a dus na a došmana) 

  . ي من، تو مریض نشوي که من دست تنها هستم گویم اي عزیز خانه لالایی می
رم من از جانب تو آسوده خاطر هستم، با وجود داشتن تو نه از دوست ترسی دا

  . و نه از دشمن
  لاي لاي مکم لایم لاي تو                          زنگله زرین بونم پاي تو 

  )لکی(خدا کم درك نچوه پاي تو                          هرگزم نیژه روله جاي تو 
(Lāy lāya makam lāym lāye to,zaŋele zarin bonma pāye to) 
(Xodā kam derek načuva pāye to, hargezem neγže rula jāγe to) 

  . بندم ام براي تو، زنگوله طلایی را به پاي تو می گویم لالایی لالایی می
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امیدوارم هرگز خاري در پاي تو فرو نرود، امیدوارم هرگز در جایی از بدنت 
  . احساس درد نداشته باشی

  

  )لکی(نه لالاي مکم اپا دار پونه                  یه حال تونه جثه دات چو
(Lā lāya makam a pā dār pöna, ya hāle tona jose dāt čöna) 

 جسم و – بیمار هستی –این حال تو است . گویم در پاي درخت پونه لالایی می
  جان مادرت چگونه است؟

  )لکی(لالاي مکم آروم گونم                    خدا کم بمرم آخت نووینم  
(Lāy lāya makam ārome gyonem , xodā kam hargez āxet 
nowinem) 

  .امیدوارم بمیرم و درد  کشیدنت را نبینم.  گویم اي آرام جانم لالایی می
  

  ها  دیگران در لالایی-5
خواهد و از هرکه  لالایی از آنِ مادر است و در آن بدون واهمه از هرچه می

  .  رانگوید، یعنی از فرزند، همسر، برادر و گاهی نیز دیگ دارد می دوست می
ترین و دوست داشتنی  همان طور که در مبحث جنسیت اشاره شد، برادر مهم

ي زیر و همچنین در  در چند نمونه. ترین شخصیت در زندگی زنان این دیار است
ها به آن اشاره شد مادر، برادر خود را  یک نمونه که در مبحث مسائل زنان در لالایی

  . موضوع لالایی قرار داده است
  . ورد زیر آرزوي عروسی برادر موضوع لالایی واقع شده استدر دو م

  )لکی(هالوت ژن باره  لالاي مکم لایم بر باره                           وژت پابووي
(Lāy lāya makam lāyam bar bāre, wežet pābowi hālut žan bāre) 

  .عروس باشی وشات زن بگیرد وتوساقد ام ثمربدهد، دایی لالایی که گویم لالایی می



98 1389 پاییز و زمستان) 38(فرهنگان 

ي عروس در شب زفاف همراه با عروس  زن مسنی که از طرف خانواده: پابووي(
  ). است
  

  )لري(لا لایی  مکم و گل چایی                      دسمال و دست عروسی دایی 
(Lālāyi mekem ve gole čāyi , dasmal ve daset arusi dāyi)  

ات باشد و تو دستمال به دست باشی  یگویم بر گل چایی،  عروسی دای لالایی می
  ]. و برقصی[

  )لکی(هالو  لاي لاي مکم اي گل گردو                     دست بگرم و مال
(Lāy lāya makam ey gole gerdu, daset begerem va māle hālu) 

  . ات برویم ي دایی گیرم تا به خانه گویم اي گل گردو،  دستت را می لالایی می
  

ی زیر، مادر سرنوشت خود را خیلی مختصر براي کودکش توصیف در لالای
گوید که اورا از خانه بیرون کرده و بعد سواري از  از شخصی به نام نسی می.کند می

  .  بختی را به او ارزانی داشته است سوي لرستان آمده است و خوش
  ی                   درم کردو درم بستیـه نسـلالالا لاي نن

  )لکی(ون  ـو آورد و گلسـ  من  ا لرسون              سواري هت 
(Lālālā lāy nena nasi , darem kerdo darem basti) 
(Suwāre hat e loreson , meno āwerd ve goleson) 

  . لالالا لاي ننه نسی مرا از خانه بیرون کرد و در را به رویم بست
  . ردسواري از سوي لرستان آمد و مرا به این گلستان آو

دهد که هیچ گاه اورا نفرین نخواهد  در لالایی زیر، مادر به کودکش اطمینان می
  . کرد
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  لالایی ست کنم لایت و جونم                      اگر نفرین کنم لال با زوونم 
(Lālāyi set konem lāyat ve jonem,agar nefrin konem lāl bā zevonem) 

  .ت بر جانم، اگر تورا نفرین کنم زبانم لال شودا گویم، لالایی لالایی برایت می
  : تنگی مادر است توان در نظر گرفت دل بهترین مضمونی که براي لالایی زیر می

  ی ـیم بخنـاي سـلالایی ست کنم وا دلِ تنگی                   تا تو ز در بی
  ونی ـ بخهـا فاتـر قورم بیــونی                    ســو بمـیرم تـی م بمـاله
  )لري(اي وا دل تنگ                   بریزي اسر مروار و سر سنگ ـورم بیـر قـس

(Lālāi set konem vā dele taŋi,tāto ze dar byāγo sem baxani) 
(Elāhi me bamirem to bamoni , sare qorem bγāγ fāta baxoni) 
(Sare qorem byāy vā dele taŋ , barizi asre mervār ve sare saŋ) 

خوانم تا شاید تو روزي از در داخل شوي و برایم  با دلی تنگ برایت لالایی می
  .بخندي

  .الهی من بمیرم و تو زنده بمانی تا سر قبرم بیایی و برایم فاتحه بخوانی
هاي همچون مرواریدت را بر سر سنگ  با دلی تنگ بر سر قبرم بیایی و اشک

  .مزارم بریزي
  

  نتیجه 
دهد که براي  هاي کودکانه تشکیل می هاي عامیانه را ترانه  ترانهاز بخش مهمی

ها بارزترین  لالایی. آموزش و پرورش کودکان و آمادگی ذهنی آنان به وجود آمده اند
ي کودکانه است و یکی از منابع ارزشمند هر قوم براي شناخت   هاي ترانه نمونه
هاي او شمرده   به کودك و نیازها ي زندگی و چگونگی تفکرات مردم و نگاه آن شیوه
  : توان به نتایج زیر نائل شد ي خزل می هاي مردم منطقه از مطالعه در لالایی. شود می
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ها  دارد در لالایی هاي مادر براي فرزند و دیگرانی که دوست می  آرزوها و رؤیا-
  .به نحوي مطلوب نمایان است

ه کودك به خوبی نمود پیدا ي خزل، مهر و محبت مادر ب  در فرهنگ مردم منطقه-
  .کرده است

ها به نحوي مطلوب بازتاب یافته   وصف طبیعت و محیط اطراف در لالایی-
  .است
 اعتقادات وباورهاي عامیانه و همچنین اعتقادات مذهبی و رسوم محلی همچون -

  .هاست ناف بران ،از دیگر مضامین انعکاس داده شده در لالایی
هاي  ه خانواده به خصوص مادر به وي و تفاوت تلقی اهمیت فرزندپسر و دیدگا-

اجتماعی از دو جنسیت پسر و دختر و همچنین اهمیت روابط فامیلی و طایفه اي به 
  .ها به تصویر کشیده شده است خوبی در لالایی


